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Abstract  
The methodology of non-manṣūṣ (textually unspecified) subjects in political Fiqh (jurisprudence) is of high 

importance, considering the lack of explicit mention of the majority of subjects in this field in religious texts. 

These subjects are themselves divided into two categories: subjects inferred from ‘Aql (reason) and subjects 

inferred from Naql (transmission/text), which, considering the difference in the methodological requirements 

of each, necessitate separate examination. Accordingly, the present research, with a qualitative approach and 

descriptive-analytical method, has addressed the examination of the methodological requisites of Ijtihād in 

non-manṣūṣ subjects inferred from reason in political Fiqh and has ultimately reached the conclusion that the 

main nexus in the methodology of these subjects is the return of Ḥaythiyyāt Ta‘līliyyah (causal 

aspects/rationales) to Ḥaythiyyāt Taqīdiyyah (restrictive aspects) in rational rulings. This issue in the 

subjectology of political Fiqh possesses at least three main requisites: First, the complexity of subjectology in 

non-manṣūṣ cases inferred from reason actually stems from the difficulty of ruling-ology; such that in political-

social issues, considering the multiplicity of variables, the rational discovery of the Shar‘ī (legal/religious) 

ruling is not easy, and consequently, the identification of the constraints and conditions of the subject will not 

be possible simply; therefore, the application of reason in discovering the ruling, and subsequently the subject 

and its constraints, must be performed with maximum precision and caution. Second, in subjects inferred from 

reason, the authority belongs to ‘Aql, not Naql nor necessarily ‘Urf (custom). Therefore, determining the scope 

and limits of the subject, the conditions for the realization of the ruling, and the characteristics of the object of 

the Shar‘ī ruling will all be the responsibility of reason. Third, Ijtihād in recognizing non-manṣūṣ subjects 

inferred from reason in political Fiqh is a conciliar activity; this process requires expertise in Fiqh and Uṣūl 

(principles) to explicate the criteria for the rational discovery of the Shar‘ī ruling, as well as expertise in diverse 

scientific fields—especially humanities—to apply those criteria. In this path, the discovery of the subject's 

constraints takes place in the form of a trial-and-error process and must be pursued within a dynamic and 

gradual trend for the reform and optimization of policies. 
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 چکیده
موضوعات این حوزه در متون دینی، از اهمیت   شناسی موضوعات غیرمنصوص در فقه سیاسی، با توجه به عدم تصریح عمده روش

شوند، که با  موضوعات مستنبط از عقل و موضوعات مستنبط از نقل تقسیم می  بالایی برخوردار است. این موضوعات، خود به دو دسته
ها ضرورت دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی، روش  آن  ی هر یک، بررسی جداگانهشناخت توجه به تفاوت الزامات روش

شناختی اجتهاد در موضوعات غیرمنصوص مستنبط از عقل در فقه سیاسی پرداخته و در  تحلیلی به بررسی الزامات روش-توصیفی
این موضوعات، بازگشت حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه در شناسی  نهایت به این نتیجه دست یافته است که بزنگاه اصلی در روش

شناسی در  اصلی است: اول، پیچیدگی موضوع  کم دارای سه لازمه شناسی فقه سیاسی، دست احکام عقلی است. این مسئله در موضوع
اجتماعی با توجه به -سیاسیشناسی است، به طوری که در مسائل  موارد غیرمنصوص مستنبط از عقل در واقع ناشی از دشواری حکم

سادگی ممکن نخواهد بود، از  کثرت متغیرها، کشف عقلی حکم شرعی آسان نیست و در نتیجه تشخیص قیود و شرایط موضوع نیز به
تبع آن موضوع و قیود آن باید با دقت و احتیاط حداکثری صورت گیرد؛ دوم، در موضوعات  رو کاربرد عقل در کشف حکم و به این

از عقل، مرجعیت از آنِ عقل است نه نقل و نه الزاماً عرف. بنابراین، تعیین گستره و حدود موضوع، شرایط تحقق حکم و مستنبط 
عقل خواهد بود؛ سوم، اجتهاد در شناخت موضوعات غیرمنصوص مستنبط از عقل در   های متعلق حکم شرعی همگی برعهده ویژگی

ند نیازمند تخصص در فقه و اصول برای تبیین معیارهای کشف عقلی حکم شرعی و نیز فقه سیاسی فعالیتی شورایی است که این فرآی
برای تطبیق آن معیارهاست و در این مسیر کشف قیود موضوع در قالب  -ویژه علوم انسانی به -های متنوع علمی تخصص در حوزه

 ها دنبال شود. سازی سیاست هت اصلاح و بهینهگیرد و باید در قالب روندی پویا و تدریجی ج یک فرآیند آزمون و خطا صورت می
 

 موضوع شناسی، اجتهاد در موضوع، فقه سیاسی، موضوعات غیرمنصوص، عقل، حیثیت تعلیلیه، حیثیت تقییدیه. های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه1

 تجزیه و تحلیل چگونگی انجام تحقیق(عنوان دانش  شناسی )به های مهم نیازمند روش یکی از حوزه
شناسی است؛ زیرا شناخت روشمند موضوع، بخش بسیار مهمی از اجتهاد  ، موضوع(64: ص1393)بلیکی، 

دهد. موضوع در اصطلاحات فقهی و اصولی کاربردهای مختلفی دارد؛ گاهی در برابر متعلّق و  را شکل می
معنای  نیز به . گاهی(145، ص1: ج1376)نائینی،  مکلّف مخاطب حکم استمعنای  المتعلّق، به متعلّق

؛ (121، ص1ق: ج1418)صدر،  مجموع چیزهایی است که فعلیت حکم مجعول، بر تحقق آن متوقف است
: 1376)نائینی،  شود الحصول تلقّی می یعنی هرآنچه از دایرۀ طلب بیرون است و برای تحقق حکم، مفروض

عدم بیماری و رؤیت هلال  بر مکلّف، عدم سفر و عنوان مثال علاوه . به(108، ص1: ج1352؛ 389، ص4ج
گاهی موضوع، متعلّق حکم  .ماه رمضان، عناصری هستند که موضوع کامل برای حکم به وجوب روزه هستند

الحصول از حکم است؛ یعنی آنچه در دایره طلب قرار گرفته. بر این اساس، نسبت موضوع به حکم،  و مطلوب
گزاره الصلاة واجبة، نماز موضوع در این قضیۀ حملیه نسبت موضوع به محمول در قضیۀ حملیه است؛ مثلًا در 

اگرچه در مرحله اول،  .(415، ص2ق: ج1428طباطبائی حکیم، و موضوع حکم شرعی وجوب است )
الحصول، مسئله استنباط است و با توجه به اینکه به این  موضوع در کاربرد سوم، یعنی متعلق حکم و مطلوب

ها و شرایطی خواسته است، اهمیت  چیزی و با چه ویژگی از مکلّف چه شارع دقیقاً دهد که  سؤال پاسخ می
کاربرد اول، باشد؛ زیرا  اما اجتهاد در برگیرندۀ استنباط موضوع، با دو کاربرد اول نیز می بسیار بالایی دارد؛

موضوع در کاربرد و موضوع خطاب کیست. کسی خواسته شده است  کند که اساساً حکم از چه مشخص می
و رتبتاً بر حکم مقدّم  (146، ص1: ج1376)نائینی،  کالعلة برای حکم تلقی شده الحصول( نیز )مفروضدوم 

 ؛ بنابراین شناخت حکم، بدون شناخت موضوع، غیرممکن خواهد بود(28، ص4ق: ج1395)آملی،  است
ربرد، شناسی براساس هر سه کا بنابر توضیحات فوق، موضوع .(231، ص2 ق: ج1419)موسوی بجنوردی، 

اهمیت بسیار زیادی در اجتهاد دارد. این در حالی است که فقه در تعریف رایج و مشهور، کشف حکم شرعی 
و حتی فقهایی که بر تعریف رایج اشکال کرده و فقه  (26تا: ص )شهید ثانی، بی فرعی از ادلّه تفصیلی تلقی شده

، نگاهشان (9: ص1387)سبحانی تبریزی، اند   هرا اعم از علم به احکام شرعیه و تنقیح موضوعات احکام دانست
شناسی را شکل  به تبیین مفاهیم مخترع شرعی همچون مفهوم کرّ و دماء ثلاثه و... بوده که بخشی از موضوع

شناسی و  الحصول. این نگاه به فقه باعث شده موضوع الحصول یا مفروض معنای مطلوب دهد؛ نه موضوع به می
ق: 1415)امام خمینی،  پردازد عنوان دانشی که به کشف حجت در فقه می ل نیز بهاجتهاد در موضوع، در اصو

شناسی علوم ‎ترین دانش متکفّل روش عنوان مهم ، کمتر مورد توجه قرار گیرد و در این دانش به(51، ص1ج
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شناسی در  شناسی شاهد نباشیم. تقویت جایگاه موضوع اسلامی، تبویب و سهم مناسبی را در حوزۀ موضوع
های مختلف موضوع است؛ زیرا هر سنخ از موضوع، الزامات  استنباط احکام، نیازمند توجه به سنخ

توان این  ی، میشناسی موضوعات احکام شرع در رابطه با سنخشناختی خاص خود را دارد. توضیح اینکه  روش
 موضوعات را به دو دسته کلی موضوعات منصوص و غیرمنصوص تقسیم کرد. مقصود از موضوعات منصوص،

، صلاةاند و حکم بر روی آنها بار شده است. موضوعاتی همچون  موضوعاتی هستند که در ادلّه نقلی ذکر شده
 وعات غیرمنصوص نیز موضوعاتیو... همگی از موضوعات منصوص هستند. مقصود از موض بیع، حج، صوم

شناسی موضوعات  روش است که در نصوص، ذکری از آنها به میان نیامده، اما موضوع حکمی شرعی است.
ای از فقه عمومی، اهمیت بسیار بالایی داشته و کاستی موجود در  عنوان شاخه غیرمنصوص در فقه سیاسی به

عمده موضوعات در فقه سیاسی، آید؛ زیرا  میچشم  شناختی در این موضوعات، بیشتر به مباحث روش
طور صریح در آیات و روایات، حکم آن بیان نشده و مصداق روشنی برای عمومات و  اند؛ یعنی به مستحدثه

حال، در فتاوای فقهای گذشته نیز حکم آن بیان نشده  اطلاقات موجود در قرآن و سنت هم نیست و در عین
ملت، مشروعیت، -یاسی در دوران جدید، با مفاهیمی همچون دولت. فقه س(64: ص1398)اسلامی،  است

حساب  حاکمیت، آزادی، برابری، جامعۀ مدنی، مشارکت سیاسی، قانون، حزب و... که از مفاهیم مدرن به
اجتماعی غرب و اندیشه سیاسی  -آیند، مواجه شده است. این مفاهیم، حاصل تحولات فکری و سیاسی  می

گیرند که در ادبیات و اندیشه سیاسی  هایی را دربرمی اند و شاخص جدید آن طرح شده آن بوده و در ادبیات
این مسئله آنقدر جدی است که باعث شده نوعی گسست مفهومی میان  قدیم به آن توجه یا تأکید نشده است.

و باعث شود برخلاف  (142-140: ص1392)میراحمدی،  فقه سیاسی با مفاهیم مدرن وجود داشته باشد
 های پیشین ارجاع و استناد کرد فقه عبادات، در حوزه سیاست کمتر بتوان به ادبیات و منابع تولیدی دوره

هایی که در فقه سیاسی با آن مواجهیم، مفاهیم و  . به همین دلیل، اصل در گزاره(11: ص1396)فیرحی، 
و نه در ادبیات علمای قدیم  طور خاص، حکم آن بیان شده موضوعات جدید است؛ که نه در آیات و روایات به

شناسی در موضوعات غیرمنصوص، منبع تشخیص موضوع، خود در  . در رابطه با موضوعوجود داشته است
شناختی دارد و  شناسی مؤثر است و استنباط حکم این موضوعات از عقل یا نقل، خود الزاماتی روش موضوع

سی در کاربرد منابع و استانداردها، دچار خلط شناختی هر قسم مشخص نشود، فقیه سیا چنانچه لوازم روش
صورت  گرفته، تحقیقی که به وجوهای صورت  شناختی شده و اجتهاد صائبی نخواهد داشت. با جست روش

شناختی اجتهاد در موضوعات غیرمنصوص پرداخته باشد، یافت نشد؛  خاص به بررسی الزامات روش
قسم، مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش به بررسی لوازم  شناختی هر بنابراین، ضروری است که لوازم روش
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پردازد. بدین منظور، با  شناختی اجتهاد در موضوعات غیرمنصوص مستنبط از عقل در فقه سیاسی می روش
شدن مراد از موضوعات مستنبط از عقل، ابتدا به تبیین جایگاه عقل در فقه پرداخته و سپس، به  هدف مشخص 

عات مستنبط از عقل یعنی رجوع حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه در احکام عقلی بررسی ویژگی موضو
شناختی موضوعات مستنبط از عقل در فقه سیاسی، مورد  پردازیم و در ادامه، بر این اساس لوازم روش می

 بررسی قرار خواهد گرفت.

 . جایگاه عقل در اصول فقه در کشف حکم2

رسیم و علم به آن منجربه  واسطه آن به حکم شرعی می عقلی است که بهدلیل عقلی در اصول فقه، حکمی 
. (202، ص2ق: ج1418؛ صدر، 542، ص2ق: ج1416)انصاری دزفولی،  شود علم به حکم شرعی می

عنوان دلیل در کشف حکم شرعی، گاه دارای کارکرد استقلالی و گاه ابزاری برای استنباط از دیگر ادلّه  عقل به
ای نقلی باشد، عقل، منبع حکم  تنهایی یا به کمک مقدمه نکه چنانچه مستند حکم، عقل بهاست. توضیح ای

های نقلی استفاده شود، عقل، ابزاری  خواهد بود؛ ولی اگر مستند حکم، نقل باشد و از عقل برای فهم آموزه
دلیل  ، بهآور باشد . زمانی که دلیل عقلی قطع(128-127: ص1386)قماشی،  برای کشف نقل خواهد بود

و در غیر این صورت، با توجه  (7، ص3: ج1376)نائینی، بودن حجّیت قطع، دارای حجّیت ذاتی است  ذاتی 
، اعتبار و حجّیت آن بایستی از طریق اعتبار (404، ص2: ج1381)امام خمینی،  به اصل عدم اعتبار ظنون

یت آن پیش از این پذیرفته شده، اثبات حاصل از منبعی همچون عقل قطعی یا بنای عقلا یا دلیل نقلی که حجّ 
شود. همچنین حکم عقل قطعی، گاهی حکم عقل عملی و گاهی حکم عقل نظری است. در اصول فقه در 
برخی تعاریف، ادراک آنچه دانستنی است و ارتباطی با عمل ندارد را اعم از جزئی یا کلی، عقل نظری دانسته 

ق: 1429)اصفهانی،  دانند اینکه جزئی باشد یا کلی، عقل عملی میکردنی است را اعم از  و ادراک آنچه عمل
. شهید صدر تفاوت میان عقل نظری و عملی را در این (278-277، ص2ق: ج1430؛ مظفر، 287، ص3ج

دنبال عملی براساسش نباشد، از مدرکات عقل نظری  داند که واقعی که توسط عقل درک شده، اگر بنفسه به می
 .(310، ص8ق: ج1417)صدر،  صورت، از مدرکات عقل عملی است اینو در غیر 

 آید: عقل منبعی از دو طریق به کشف حکم شرعی نائل می
 مستقلات عقلیه که مربوط به باب تحسین و تقبیح عقلی است. -1
غیرمستقلات عقلیه و ملازمه عقلی میان حکمی شرعی با حکم شرعی دیگر، همچون وجوب مقدمه  -2

 حرمت ضدّ.واجب یا 
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 توان از عقل منبعی بهره گرفت: در مستقلات عقلیه نیز از دو طریق می
کردن مبنای تبعیت احکام از مصالح و   تشخیص حکم از طریق کشف غرض شارع: این قسم با اضافه -1

 کمک قاعدۀ ملازمه. از طریق کشف حُسن و قبح اعمال و به -2 مفاسد ممکن است.
ل، عقل قطعی و دارای حجیت ذاتی است که از طریق مستقلات و در تحقیق حاضر مراد از عق

غیرمستقلات عقلیه، منبع حکمی شرعی قرار گرفته و شامل حکم عقل عملی از طریق تحسین و تقبیح عقلی 
 و قاعدۀ ملازمه و حکم عقل نظری از طریق کشف مصالح و مفاسد ملزمه یا ملازمات عقلیه است.

 تقییدیه در احکام عقلی. رجوع حیثیات تعلیلیه به 3

شناسی در این قسم، تابعی  در رابطه با موضوع حکم شرعی مستنبط از عقل باید در نظر داشت که موضوع
اند، به حیثیات تقییدیه  شناسی است؛ زیرا در احکام عقلی، حیثیات تعلیلیه که کاشف از حکم از حکم

شوند، از دو نوع هستند: جهات یا حیثیات  وارد میعناوینی که در حیطه خطابات گردند. توضیح اینکه،  بازمی
حیثیت تعلیلیه جزء موضوع نیست و صرفاً علت تحقق حکم بر موضوع تعلیلیه و جهات یا حیثیات تقییدیه. 

. به همین دلیل در خطابات شرعی، در نبود جهت تعلیلیه، بقای حکم (420، ص2ق: ج1417)عراقی،  است
که  در حالی صرفاً در حدوث حکم مدخلیت داشته باشد، نه در بقاء آن.ممکن است؛ زیرا ممکن است علت 

با انتفاء آن، حکم  ( و197، ص7 ج: 1368،  )صدرالدین حیثیت تقییدیه، در حقیقت، جزئی از موضوع است
. پس از (158، ص2ق: ج1426رازی، ینی شی)حس شود شود؛ چراکه با انتفاء قید، مقیّد منتفی می منتفی می

ن معنای اصطلاحات حیثیات تعلیلیه و تقییدیه، در توضیح رجوع حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه شد واضح 
اند؛ به این  بر دقت در احکام عقلی باید گفت: برخلاف احکام عرفیه که تابع ظواهرند، احکام عقلی، مبتنی

به همین دلیل، کند و  ار میمعنا که عقل تنها در موردی که ملاک و جهت داشته باشد، حکم را بر موضوع ب
عنوان مثال، حکم عقل  . به(650، ص2ق: ج1416)انصاری دزفولی،  شک در موضوع احکام عقل راه ندارد

عنوان ظلم است و عنوان ظلم در هر موردی یافت شود،  دلیل معنون شدن این ضرب به زدن یتیم به به قبح کتک 
زدن برای تأدیب، ظلم نیست؛ در نتیجه، قبیح هم  نجاکه کتکقبیح است. به همین دلیل از دیدگاه برخی، از آ

نیست. بنابراین، از آنجاکه ظلم، علت تقبیح عقل است؛ موضوع قبح نزد عقل است و این معنای رجوع 
و  (185-184، ص3/ الف: ج1376)امام خمینی،  جهات تعلیلیه به جهات تقییدیه در احکام عقلی است

عنوان مصداقی برای حکم عقل، در حقیقت واسطه در عروض حکمند  ذکر شده بهحیثیت تعلیلیه برای عناوین 
 و موضوع حقیقی، همان مناط حکم عقل است.
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 لوازم رجوع حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه در احکام عقلی. 4

احکام آنچه در رابطه با رجوع حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه در احکام عقلی و موضوع بودن علت، در 
صورت خاص در فقه سیاسی  شناسی احکام عقلی به شناختی در موضوع عقلی بیان شد، دارای لوازمی روش

 دهیم: است که در سه محور، این لوازم را مورد بررسی قرار می

 شناسی از طریق عقل است شناسی در احکام عقلی تابعی از سختی حکم . لازمه اول: سختی موضوع1-4

شناختی رجوع حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه در احکام عقلی این است که سختی  یکی از لوازم روش
شناسی و توان عقل در کشف  شناسی در موضوعات غیرمنصوص مستنبط از عقل، در حقیقت به حکم موضوع

شناسی در این موضوعات نیز، تابعی از دشواری کشف حکم شرع،  گردد و دشواری موضوع حکم شرعی بازمی
ریق حکم عقل است. مثلًا اگرچه با توجه به پذیرش نظریۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد از جانب از ط

، چنانچه مصلحت یا مفسده ملزمه کشف شود، (148، ص2ق: ج1429)اصفهانی نجفی،  علمای امامیه
حال،  ا اینمناط حکم شارع کشف شده و در نتیجه، حکم شرع بدون نیاز به قاعده ملازمه، کشف خواهد شد؛ ب

چالش اصلی، بحث صغروی، یعنی توان عقل نسبت به کشف قطعی مصالح و مفاسد ملزمه است و تشخیص 
صورت لمّی، از موارد  تبع آن تشخیص حکم به مناط حکم شرعی از طریق کشف مصالح و مفاسد ملزمه و به
شد که ایجاب یا تحریم را شده، باید در حدی با مورد اختلاف میان علمای امامیه است؛ زیرا مصلحت کشف

کردن مصلحت داشته « حکم»(. بنابراین، بایستی نفس 349، ص3  ق: ج1429ضروری کند )اصفهانی، 
شده با  حکم دارای مصلحت یا مفسده باشد و از طرفی، مصلحت کشف« متعلق»باشد، نه اینکه صرفاً 

. در بسیاری از مواقع، آنچه دارای (350-349، ص3  ق: ج1429مصلحتی بالاتر در تزاحم نباشد )اصفهانی، 
مصلحت است، با نگاه بلندمدت، مفاسد بیشتری دارد و چنانچه نگاهی جامع وجود داشته باشد؛ دارای 

های مکلّف نیز در حکم به  مصلحت ملزمه تلقی نخواهد شد. همچنین همانگونه که گفته شد، ویژگی
ق: 1407؛ آخوند خراسانی، 339ق: ص1404مصلحت و مفسده بایستی لحاظ شود )حائری اصفهانی، 

که گاهی کاری بسیار مفید است، اما با توجه به ویژگی خاص یک سن یا یک  (؛ در حالی130-131ص
کردن براساس مصلحت در متعلق، دارای   وضعیت مثل جدیدالإسلام بودن یا حتی طاقت انسانی، حکم

دلیل  )ص(لحت است، اما پیامبر خدامصلحت نیست. همچنانکه مسواک براساس عقل و نقل دارای مص
(. همچنین با 22، ص3 ق: ج1407نی، یاند )کل نشدن آن با هر نماز را ایجاد مشقت بر امت عنوان کرده واجب 

نبودن کشف عقلی حکم  و ظنّ خاص  (404، ص2ش، ج1381)امام خمینی،  اصل عدم اعتبار ظنونتوجه به 
الله  آیتعی عقل باشد. براساس این دشواری تشخیص است که ها نیز بایستی حکم قط شرعی، تمام این درک
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خویی معتقد است اگرچه ملازمه بین ادراک مصلحت و مفسده ملزمه و غیرمزاحم با مصلحت و مفسده 
بالاتر، از جانب عقل و حکم شارع به وجوب یا حرمت آن، از جانب مذهب عدلیه از جهت کبرا تمام است، 

نشده است؛ چراکه راهی برای عقل برای درک ملاکات واقعیه وجود ندارد، چه  لکن صغرای آن در خارج محقق
. امام (361، ص2ج ق: 1422)موسوی خویی،  رسد که کشف کند که با مصلحتی دیگر تزاحم نداشته باشد

)امام خمینی،  دانند خمینی نیز حداقل در مقام نظر، عقل را محیط به مصالح و مفاسد و نظام تشریعی نمی
نحو موجبه جزئیه توان درک  البته برخی علمای اصول معتقدند عقل حداقل به .( 599، ص2ج ق: 1421

-249، ص2ج  ق:1428مکارم شیرازی، ؛ 62، ص3: ج1376مصالح و مفاسد ملزمه را دارا است )نائینی، 
انع و الأمری مو عنوان مثال، محقق نائینی معتقد است اگرچه ممکن است مصالح و مفاسد نفس . به(250

تواند جمیع جهات از مقتضیات و  صورت موجبه جزئیه می مزاحماتی داشته باشند؛ اما مدعی هستیم عقل به
. ایشان در جایی دیگر، قبح تشریع را از این باب (62، ص3: ج1376موانع و مزاحمات را درک کند )نائینی، 

همچون ضرورت حکومت و اجتناب  . برخی نیز میان مصالح عمومی(121، ص3ج  :1376)نائینی،  دانند می
از سمّ مهلک که تمامی عقلا در ادراکشان مشترکند و ادراکات عقلی که میان تمام عقلا مشترک نیست و ادراکی 

اند و استنباط حکم شرعی از مصالح و  شخصی است که از براهین عقلی حاصل شده است، تفکیک قائل شده
اجتماعی نیز از -در مسائل سیاسی .(149: ص1387تبریزی، )سبحانی  دانند مفاسد نوع اول را صحیح می

ای مهم  همچنانکه امام خمینی مسئلهجهت غیرتعبدی بودن عمده مسائل، امکان کشف عقلی بالاتر است؛ 
کنند و معتقدند  همچون ضرورت حکومت در عصر غیبت را با ادلّه عقلی و برمبنای مصالح و مفاسد اثبات می

ومرج و اختلاف نظام است )امام  عصر غیبت، خلاف حکمت خداوند و باعث هرجاهمال امت اسلامی در 
حال، استنباط عقلی در مسائل سیاسی از جهتی دشوارتر است؛  (. با این619-620، ص2ق: ج 1421، ینیخم

با توجه به اینکه یکی از شرایط کشف عقلی حکم، عدم تزاحم با مصلحتی بالاتر است و تصمیمات زیرا 
ازمند بررسی متغیرهای گسترده بوده و هر تصمیم آثار مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... دارد، سیاسی نی

زا و دارای مفسده  کشف اینکه تصمیمی که مثلًا از نظر اقتصادی دارای مصلحت است، از نظر فرهنگی آسیب
از طریق حکم عقل به توان انکار کرد که کشف حکم شرعی  بنابراین، نمی نیست یا بالعکس، آسان نیست.

در رابطه با کشف موضوعات غیرمنصوص مستکشف از عقل باید مصالح و مفاسد ملزمه بسیار دشوار است و 
این نکته را در نظر داشت که دشواری این کشف، تابعی از دشواری کشف حکم از طریق عقل است و چنانچه 

با توجه به رجوع حیثیات تعلیلیه به  حکم عقل با شرایط آن منجربه کشف حکم شرعی شود، کشف موضوع،
 .بر دقت بودن موضوعات احکام عقلی، دشوار نخواهد بود حیثیات تقییدیه در احکام عقلی و مبتنی
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 شناسی احکام عقلی  مرجعیت نقل و عرف در موضوع. لازمه دوم: عدم 4-2

تقییدیه در احکام عقلی، توجه به غیرمنصوص بودن این موضوعات و رجوع حیثیات تعلیلیه به حیثیات 
مستنبط از عقل، مرجعیت با خود عقل است، نه نقل و نه لزوماً  دهندۀ آن است که در رابطه با موضوعات نشان

عرف. با مرجعیت نقل مواجه نیستیم؛ زیرا فرض این است که موضوع در لسان ادلّه أخذ نشده و وقتی 
سراغ نقل برویم. لزوماً با مرجعیت عرف نیز مواجه  بهمنصوص نبود، مخترع شرع نیز نیست تا برای فهم آن 

نظر از اینکه  نیستیم؛ زیرا رجوع به عرف در تشخیص موضوع و عنوان در جایی صحیح است که صرف
، 1ق: ج1421)امام خمینی،  موضوع، مخترع شرعی نیست، در دلیل لفظی یا معقد اجماع، أخذ شده باشد

وجود داشته باشد تا با توجه به لزوم پایبندی شارع بر اصول محاوره و و نص و بیانی از جانب شارع  (559ص
، 4ق: ج1421؛ 229-228ق: ص1410)امام خمینی،  مفاهمه حاکم و رایج در میان مخاطبین خویش

خلاف(، مرجع تشخیص بدانیم. اما در   ، بتوانیم عرف را )مگر در صورت تصریح شارع به(220-219ص
لیه با توجه به رجوع حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه، برای کشف موضوع، احکام عقل در مستقلات عق

. همچنین در رابطه با شناخت گستره موضوع نیز (575، ص4: ج1376)نائینی،  بایستی به عقل مراجعه کرد
محال است حکم شرعی مستفاد از حکم عقل، بر موضوعی اوسع یا اضیق از دایره حکم عقل  با توجه به اینکه

، کشف سعه و ضیق موضوع و شرایط تحقق حکم و (205، ص3ق: ج1415)امام خمینی،  کشف شود
های متعلق حکم شرعی مستنبط از عقل، با خود عقل خواهد بود. در نتیجه، برخلاف موضوعات  ویژگی

را توان به عموم و اطلاق عناوین استناد کرده یا با الغاء خصوصیت عرفی، حکم  منصوص که با شرایطی می
تعمیم داد یا با توجه به ارتکازات عرفی و از طریق انصراف، آن را تحدید کرد؛ در موضوعات غیرمنصوص 

توان با عنوانی که حکم عقل  اند، تنها حاکم، عقل است و نمی بر دقت مستنبط از عقل، با توجه به اینکه مبتنی
مبنا، حکم را  های بی گیری وم یا اطلاقروی آن بار شده، همچون عناوین منصوص برخورد کرد و مثلًا با عم

 توسعه داد.

 شناسی احکام عقلی  . لازمه سوم: عدم مرجعیت انحصاری عالم دینی در موضوع4-3

شناسی  شناسی در موضوعات غیرمنصوص مستنبط از عقل، تابعی از حکم همانگونه که گفته شد، موضوع
شناسی مرجعیت  عنوان مراجع تشخیص حکم، در موضوع تنهایی به است؛ اما این بدین معنا نیست که فقها به

الخصوص در  های علمیه، برای استنباط احکام عقلی علی رسد اجتهاد مصطلح در حوزه نظر می دارند؛ زیرا به
 موضوعات فقه سیاسی، تا حد زیادی ناکافی است. چراکه:

نیازمند اجتهاد در استنباط از شناسی در این احکام با اجتهاد در نصوص متفاوت است و  اولًا، جنس حکم
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شناسی کاربرد عقل در  باشد و به روش نصوص همچون مباحث مربوط به سند، دلالت و جهت روایات نمی
که حتی برخی علمای بزرگ  گردد که مباحث اصولی در این زمینه کاستی بسیاری دارند؛ تا جایی اجتهاد بازمی

ورت مستقل به قطع ناشی از دلیل عقلی نپرداخته و ص همچون امام خمینی، در مباحث اصولی خود، به
اند و در این رابطه نیز بیشتر به طرح استانداردهای کلی برای استنباط مباحث عقل را به مناسبت طرح کرده

 اند. عقلی پرداخته
شناسی و اجتهاد در موضوعات عقلی، همانگونه که گفته شد، یا از طریق عقل عملی و  ثانیاً، جنس حکم

خیص تحسین و تقبیح عقلی است، یا از طریق عقل نظری و تشخیص حکم از طریق تشخیص مصالح و تش
کمک قاعده ملازمه  مفاسد ملزمه. اگر حکم عقل از واضحات عقلی و براساس تحسین و تقبیح عقلی و به

و مفاسد باشد؛ در این رابطه، مجتهد با غیرمجتهد در تشخیص تفاوتی ندارد و اگر از طریق کشف مصالح 
ملزمه باشد نیز کشف مصالح و مفاسد ملزمه، نیازمند تخصص در پیامد افعال و تجربه روشمند و تحلیل 

شناسی است و همانگونه که در رابطه با  اجتماعی است. این مسائل، همانند مصداق-وقایع سیاسی
موارد خارجی و  بودن تطبیق بر محقق خویی علت عدم جواز تقلید در مصادیق را حسیشناسی،  مصداق
، در رابطه با کشف (349، ص1جق: 1418)موسوی خوئی،  داند بودن مجتهد و مقلّد در این تطبیق می مساوی

اند و آنکه  مصالح و مفاسد ملزمه هم عمدتاً استنتاج از طریق مواد حسی است و مقلد و مجتهد در آن مساوی
 نه مجتهد. مزیت نسبی دارد، کارشناس موضوع تخصصی مورد بحث است،

در این باب، شیوه تحصیل و تدریس حوزه باعث پرهیز طلاب از استنباط عقلی  رسد نظر می ضمن آنکه به
احکام شده و با توجه به مهارت ناکافی عمده محققین حوزوی در استنتاج از طریق مواد عقلی و تجربی، 

ند؛ بلکه در این رابطه با چالش بیشتری تنها در استنباط این موضوعات مزیت نسبی ندار توان گفت فقها نه می
اند؛ زیرا از طرفی، مباحث عقلی اصول فقه بسیار محدود و عموماً منوط به تحقق قطع بوده که همانگونه  مواجه

که گفته شد، محدودیت بسیاری دارد و در نتیجه، طلاب عموماً نگاهی منفی به کاربرد عقل و تجربه داشته و 
کنند؛ مخصوصاً در رویکرد تجربی که  تنباط موضوعات فقهی از این طریق میوقت خود را کمتر صرف اس

پایه آن بر اعتبار روش استقراء )استنتاج از موارد خاص به عام( استوار است، زیرا استقراء کامل )تام( که 
بی است، شود، معمولًا قابل دستیابی نیست؛ در حالی که استقراء ناقص که قابل دستیا منجربه یقین )قطع( می

ها )ظنون( در اصول فقه، معتبر شمرده  کند و براساس اصل کلی عدم اعتبار گمان تنها گمان )ظن( ایجاد می
شود. بنابراین، حتی چنانچه قطع ناشی از مقدمات عقلی و تجربی، ولو در موارد بسیار اندک ممکن  نمی

شناختی در این  ی تحقق قطع معرفتباشد، محققین حوزوی عمدتاً مهارت کافی برای استنباط روشمند برا
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های علمیه و شیوه تدریس آن،  شده در حوزه موضوعات را دارا نیستند. از طرف دیگر، اصول فقه تدریس
افراط در »سازد. بر این اساس، شهید مطهری معتقد است  محصلین حوزه را از مباحث اجتماعی دور می

کند، یک نقص  در اندیشه طلاب ایجاد می  رت و هوشیاریمباحثه و شیوع علم اصول در عین اینکه یک نوع قد
  واسطه اینکه حتی کند، و به بینی در مسائل اجتماعی دور می دارد، و آن این است که طرز تفکر طلاب را از واقع

طلاب بیشتر جنبه جدلی و   شود، روش فکری قدر کافی تحصیل و تدریس نمی منطق تعقلی ارسطوئی نیز به
بینی نداشته  شود طلاب در مسائل اجتماعی واقع می  ترین عاملی است که سبب این بزرگ بحثی دارد، و

توان با اصلاح شیوه تحصیل در حوزه، نقد امثال  . بنابراین، اگرچه می(289: ص1380)مطهری،  «باشند
مزیتی  شناسی احکام عقلی، رسد فقها در موضوع نظر نمی حال به شهید مطهری را برطرف کرد؛ ولی با این

داشته باشند و این عدم مزیت ناشی از عدم مزیت آنان در استنباط احکام عقلی در حوزه فقه سیاسی است. 
رسد در این حوزه، اندیشمندانی که در حوزه فلسفه سیاسی و با رویکرد عقلی )اگرچه در بسیاری از  نظر می به

پردازند، از جهاتی مزیت  فاوت( به تحلیل میهای میدانی مت موارد با مواد تجربی و کنار هم گذاشتن بررسی
بر مقاصدی است که شارع دارد؛ زیرا ممکن  بالاتری دارند. البته باید توجه داشت که این درک عقلی مبتنی

است حتی در صورتی که قلع ماده فساد ممکن باشد، این مسئله، با فلسفه تشریع و لوازم آن یعنی اختیار 
های مرتبط با آن است.  لذا، این جهت، نیازمند اجتهاد در ادلّه نقلی و دانش انسان، منافات داشته باشد.

همچنین، باید توجه داشت که محققین در حوزه فلسفه سیاسی نیز در استنباط فقهی از طریق حکم عقل، 
، اند؛ زیرا شناخت مبانی و محدوده اعتبار عقل کاشف از شرع نیازمند دانش عالم دین در حوزه فقه و اصول

نیازمند دانش بالا در اصول فقه است و علمای اصول )و در مبانی بحث مثل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد 
شود یک مصلحت یا  هایی که باعث می و قاعده ملازمه، علمای کلام( باید گستره اعتبار عقل و شاخص

کنند. همچنین، یکی از شرایط مفسده، ملزمه تلقی شود و بتوان از آن حکم شرعی را استخراج کرد را تبیین 
تشخیص حکم از طریق مصالح و مفاسد، عدم تزاحم آن با مصلحت بالاتر است که مستنبط را نیازمند 

نظر  کند که در بسیاری از موارد، نقلی و نیازمند اجتهاد است. بنابراین، به سنجی میان مناطات احکام می نسبت
است از طریق عقل، فعالیتی اشتراکی است و در مرحله اول رسد اجتهاد در موضوعات فقهی در حوزه سی می

های عقلی و تجربی و تشخیص  بایستی مبانی و مناطات اهمّ توسط فقها ارائه شود و در مرحله بعد، بررسی
صورت جمعی انجام شود؛ زیرا با توجه به فراوانی تزاحمات  وجود معیارها توسط کارشناسان مرتبط باز هم به

و ضرورت بررسی متغیرهای گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره، برای تشخیص  در عرصه سیاست
مصلحت بالاتر در این تزاحمات )که یکی از شرایط لازم تشخیص قطعی حکم شرع از طریق حکم عقلی 
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 های حکم شرع هستند( دست یافت و در است(، حتی اگر بتوان از راه عقل به مصالح و مفاسد ملزمه )که پایه
نتیجه، قیود موضوع )اعم از قیود مربوط به حکم یا قیود مربوط به متعلق آن( را کشف کرد، انجام این فرایند 
معمولا توسط یک کارشناس ممکن نیست. همچنین، با توجه به اینکه بسیاری از تزاحمات در عمل و از طریق 

وندی و حک و اصلاح صورت ر شود، کشف قیود موضوع حکم عقل باید به وخطا حاصل می آزمون
 ها باشد. سیاست

 . تطبیق بر فقه سیاسی5

اجتماعی عمدتاً -شده در فقه سیاسی، آثار خاصی دارد؛ زیرا سنخ مباحث سیاسی توجه به لوازم گفته 
غیرتعبدی بوده و از این جهت، امکان کشف قطعی حکم شرعی از جانب عقل یا حداقل ادعای کشف آن 

یا تشخیص   گیری پس از آن با رویکردهای عرفی همچون عموم و اطلاقبیشتر است و احتمال اینکه 
 شناسی مبنا به توسعه و تضییق موضوع پرداخته شود، بیشتر خواهد بود. بنابراین، بایستی موضوع های بی انصراف

پردازد، براساس لوازم  شناسی فقهی موضوعی سیاسی می های عقلی به حکم هر پژوهشی که با استدلال
های مشروع را  عنوان نمونه، یکی از مسائل مهم در حوزه تعیین دایره آزادی گفته، مورد بررسی قرار گیرد. به پیش

ز است و با استناد به حکم شرعی حرمت برانگی های چالش دهیم. آزادی بیان یکی از حوزه مورد بررسی قرار می
 حفظ کتب ضلال، از دیدگاه فقها، آزادی مطلق بیان پذیرفته نیست و در این رابطه به روایاتی استناد شده است

الله خوانساری دلیل حرمت حفظ کتب ضلال را حکم  آیتحال،  . با این( 21، ص3ق: ج1405)خوانساری، 
رده و روایاتی که در رابطه با خرید و فروش کالاهای دارای مفسده یا عقل به وجوب قلع ماده فساد، ذکر ک

دانند و در نتیجه، معتقدند فقرات روایات را باید با توجه به  مصلحت غالب وارد شده را ارشاد به درک عقل می
شت سختی حال، با توجه به آنچه در لازمه اول گفته شد، باید در نظر دا . با ایندرک عقل تفسیر نمود )همان(

عنوان مثال، در رابطه با  شناسی است. به‎تشخیص موضوع کتب ضلال و سعه و ضیق آن متأثر از سختی حکم
: 1396کلایی، ‎حمزه‎نژاد، منیری ‎)حسین شده از کتب ضلال عنوان یکی از مصادیق مطرح فیلترینگ به

و ضیق موضوعی حکم و  ، چنانچه وجوب قلع ماده فساد، عقلی در نظر گرفته شود؛ کشف سعه(42-39ص
شناسی عقلی با لوازم آن است. بنابراین، توسعه  بر حکم تسرّی آن به موضوعات دیگر به هر سه معنا، مبتنی

های مخالف با  و توسعه آنچه در روایت آمده به کلیه سایت (41)همان: صمخاطب آن از مکلّف به حکومت 
شده  شناسی عقلی با استانداردهای مطرح م، نیازمند حک(43)همان: صقانون و هنجارهای اسلامی 

مخصوصاً کشف مصلحت در حکم نه صرفاً در متعلق است. بنابراین، کاربرد قاعده مصلحت و تکیه بر اینکه 
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احکام تابع مصالح و مفاسدند و عدم توجه به اقتضائات صغروی کشف مصلحت و مفسده ملزمه همچنانکه 
، غیرروشمند است. همچنین با توجه به آنچه در (43-42)همان: صها صورت گرفته  در برخی پژوهش

توان به عموم و اطلاق روایات بسنده  لازمه دوم گفته شد، در رابطه با تعیین دایره محدودیت آزادی بیان نیز نمی
توان حکم  کرد و اگر در زمان حاضر محدود کردن اطلاعات، از دیدگاه عقل دارای مضرات بیشتری باشد، نمی

عنوان مثال، با توجه به آزادی عملی رسانه در زمان حاضر و عدم امکان  به همه موارد تعمیم داد. بهحرمت را 
محدود کردن گردش اطلاعات و منجر شدن محدود کردن رسانه به غفلت از موضوعات رایج در جامعه در 

های مشابه  سانهفضای رسمی، چنانچه عقل، ضرر محدودیت را بالاتر بداند، محدود کردن کتب ضلال یا ر
، حرام خواهد بود. (18/ ب: ص1376)امام خمینی،  تنها واجب نیست، بلکه با توجه به اصل عدم ولایت نه

همچنین، شناخت موضوع در این مورد تابع قواعد عرفی فهم، همچون تنقیح مناط عرفی، الغاء خصوصیت و 
به آنچه در لازمه سوم بیان شد،  همچنین، با توجهباشد.  تناسب حکم و موضوع نبوده و با عقل می

شناسی در احکام عقلی فعالیتی اشتراکی است و بیان مبانی با فقها و تشخیص مصادیق، نیازمند  موضوع
شود  های مرتبط دیده می هایی است که تبعات مثبت و منفی هر تصمیم را بررسی نمایند. در پژوهش پژوهش

کلایی، ‎حمزه‎نژاد و منیری ‎)حسین انات ظنی بسنده شده استکه حتی به یک پژوهش استناد نشده و به استحس
که در رابطه با فیلترینگ و مبنای آن یعنی قلع ماده فساد، مفید بودن یا نبودن جلوگیری از  ؛ در حالی(1396

محتوای خلاف قانون فیلترینگ و کمتر یا بیشتر بودن ضرر فیلترینگ نسبت به آزادی محتوا، باید توسط 
 امر مورد بررسی قرار گیرد. کارشناسان

 گیری  . نتیجه6

شناسی موضوع حکم شرعی مستنبط از عقل، تابعی از  موضوعشود  شد، مشخص می  با توجه به آنچه گفته
شناسی موضوعات غیرمنصوص مستنبط از  شناختی موضوع و بزنگاه اصلی الزامات روش شناسی بوده حکم

شناسی فقهی در  عقل، رجوع حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه در احکام عقلی است و این مسئله در موضوع
 سیاست، حداقل دارای سه لازمه است:

شناسی و  ، در حقیقت به حکمشناسی در موضوعات غیرمنصوص مستنبط از عقل سختی موضوع یک:
اجتماعی نیز اگرچه از جهت غیرتعبدی -در مسائل سیاسیو گردد  توان عقل در کشف حکم شرعی بازمی

با توجه به کثرت حال استنباط عقلی در مسائل سیاسی  با اینسنخ مسائل، امکان کشف عقلی بالاتر است؛ 
قیود موضوع حکم و شرایط آن نیز آسان نخواهد  متغیرها و تزاحمات مصالح، آسان نیست و در نتیجه، کشف
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تبع آن موضوع و قیود آن بایستی با نهایت احتیاط و دقت در لوازم  بود و کاربرد عقل در کشف احکام و به
 شناختی صورت گیرد. روش

کشف مستنبط از عقل، مرجعیت با خود عقل است نه نقل و نه لزوماً عرف؛ و  در رابطه با موضوعات دو:
های متعلق حکم شرعی مستنبط از عقل نیز، با خود عقل  و ضیق موضوع، شرایط تحقق حکم و ویژگیسعه 

توان با عنوانی که حکم عقل روی آن بار شده، همچون عناوین منصوص، برخورد کرد و مثلًا  خواهد بود و نمی
-در مباحث سیاسیمبنا، مخصوصاً  های بی گیری در صورت شک در سعه و ضیق موضوع، با عموم یا اطلاق

حداقل ادعای کشف قطعی حکم شرعی از جانب عقل بیشتر است، اجتماعی که عمدتاً غیرتعبدی بوده و 
 حکم را توسعه داد.

اجتهاد در شناخت موضوعات غیرمنصوص مستنبط از عقل در فقه سیاسی، فعالیتی اشتراکی است و  سه:
طات اهم در هنگام تزاحم، نیازمند تخصص در فقه شناخت مبانی و محدوده اعتبار عقل کاشف از شرع و منا

های مختلف دانشی، مخصوصاً علوم  و اصول و تطبیق معیارها و تحقق تزاحمات نیازمند تخصص در حوزه
 انسانی است.

نیازمندی فقه سیاسی به توجه ویژه به عقل و تجربه بشری در اجتهاد در شناختی،  نتیجه این لوازم روش
ستنبط از عقل و لزوم همکاری فقها و متخصصین در حوزه سیاست در موضوعات غیرمنصوص م

های منابع نقلی در رابطه با موضوعات جدید،  شناسی احکام عقلی است؛ که با توجه به محدودیت موضوع
رویه از احکام ظاهری و اصول  تواند در بسیاری از موضوعات مستحدثه کارگشا باشد و استفاده بی می

 است منجربه از بین رفتن مصالح ملزمه در متعلق حکم واقعی اولی شود را کاهش دهد. ای که ممکن عملیه
هایی که به بررسی موضوعی عقلی  شود در رابطه با پژوهش شده، توصیه می همچنین، با توجه به لوازم گفته

 شناسی پاسخ داده شود:  پردازند، حتماً به سه سؤال در حوزه موضوع در حوزه سیاست می
 اطب حکم کیست؟ دولت یا مکلف؟مخ( 1
یا شروط وجوب حکم چیست؟ مثلًا شرایط جامعه و میزان همراهی با الزام  الحصول: مفروض( 2

 المللی و... . حکومتی، تأثیر بر وجهه نظام اسلامی در عرصه بین
 صورت حکم مستنبط اجرایی شود که غرض از آن محقق شود؟ به چه الحصول: مطلوب( 3

 شود: ای زیر توصیه می جهت، الگوی چهار مرحله  سهبرای کشف این 
بررسی اینکه استدلال به عقل عملی است یا نظری؟ و بررسی شرایط استنباط از حکم عقل  مرحله اول:

 شدن اقتضائات هر نوع حکم عقلی. شناسی کشف و مشخص  مورد استناد و روش
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های  تشکیل کمیتهو حوزه مطالعاتی و  شناسی شدن محققین مرتبط با توجه به روش  مشخص مرحله دوم:
  .های مشترک تخصصی متناسب با هر پژوهش و انجام پژوهش

های اجتماعی  منظور فهم واقعیت ارتباط فقها و متخصصین علوم انسانی با نهادهای اجرایی به مرحله سوم:
 توسط محققین و ارائه استانداردها توسط محققین به نهادهای اجرایی.

گذاری، رصد فعال نتایج حاصل از تقنین و ادامه ارتباط پژوهشگران با  در صورت قانون مرحله چهارم:
 .مسئولان اجرایی اجرا برای حک و اصلاح

همچنین، بایستی در نظر داشت که بسیاری از موضوعات در حوزه سیاست نیازمند کشف حکم کلی 
ماهیتاً اند و  اعم از اولی و ثانویشرعی نبوده؛ بلکه در حوزه تشخیص مصادیق موضوعات احکام شرعی، 

( و در این حوزه نیز کارکرد عقل بسیار گسترده است. مخصوصاً 1402)جلالی اصل،  عملیاتی فقهی نیستند
که نائینی اصل تدوین  ای دارد؛ همچنان در تشخیص مصادیق عناوین ثانوی، عقل و تجربه بشری نقش گسترده

، 89-88: ص1382نی، ی)نائکند  نوان ثانوی مقدمه واجب تبیین میقانون اساسی و نهاد مجلس را براساس ع
-620، ص2: ج ق1421ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت )امام خمینی، و امام خمینی نیز  (78

و اثبات  (627: ص)همان ، اثبات ولایت فقیه(623: ص)همان (، شرایط حاکم همچون علم و عدالت619
را از طریق  (51: ص1385)امام خمینی،  در مسائل اجتماعی )ع(گستره اختیارات فقیه در حد معصومین

 اند. کشف مصداق مقدمه واجب برای اجرای احکام اجتماعی اسلام، اثبات کرده
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 منـابـع

 . مؤسسة الطبع و النشر.یالإسلام. تهران: وزارة الثقافة و الإرشاد فوائد الأصولق(. 1407آخوند خراسانی، محمدکاظم )
 .4ة، جی. قم: المطبعة العلممجمع الأفکار و مطرح الأنظارق(. 1395آملی، میرزا هاشم )

 . قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.جایگاه قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه(. 1398اسلامی، رضا )
 .3، ج . بیروت: موسسة آل البیت)ع( لاحیاء التراثالکفایةنهایة الدرایة فی شرح ق(. 1429اصفهانی، محمدحسین )

 .2. قم: موسسه النشر الاسلامی، جهدایة المسترشدینق(. 1429اصفهانی نجفی، محمد تقی بن عبدالرحیم )
 .2. قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، جفرائد الُاصولق(. 1416انصاری دزفولی، مرتضی )

ترجمه محمدتقی ایمان، سید حمیدرضا. حسنی و سید مسعود.  های تحقیق در علوم انسانی. پارادایم(. 1393من )بلیکی، نور
 ماجدی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

کید  (. جایگاه دانش بشری در اداره نظام اسلامی با توجه به روش1402جلالی اصل، هادی ) شناسی تشخیص مصادیق در فقه با تأ
 .133-109: ص27، شماره راهبرد سیاسی ام خمینی.بر آراء ام

 . ةیاء العلوم الاسلامی. قم: دار احةیالأصول الفقه یة فیالفصول الغروق(. 1404م )ین بن عبدالرحیحائری اصفهانی، محمدحس
مجازی. (. تحلیل و بررسی فقهی اجرای فیلترینگ در فضای 1396کلایی، حمیدرضا )‎حمزه‎نژاد، سید مجتبی؛ منیری ‎حسین

 . 56-27(: ص2)22 ،حکومت اسلامی
 .2. قم: انتشارات دارالحکمة، جالوصول إلی کفایة الأصولق(. 1426رازی، سید محمد )ینی شیحس

 . تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.الإجتهاد و التقلیدب(.  1376الله ) خمینی، سید روح
 .3نی، جیم و نشر آثار امام خمی. تهران: مؤسسه تنظالاصولجواهر ش الف(. 1376الله ) خمینی، سید روح
 .2. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی، جتهذیب الأصول(. 1381الله ) خمینی، سید روح
 نی.یم و نشر آثار امام خمی. تهران: مؤسسه تنظهیت فقیولا(. 1385الله ) خمینی، سید روح
 ان.یلی. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعالرسائلق(. 1410الله ) خمینی، سید روح
 .3، 1. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جمناهج الوصول إلی علم الأصولق(. 1415الله ) خمینی، سید روح
 .4، 1-2جنی، یم و نشر آثار امام خمی. تهران: مؤسسه تنظعیکتاب البق(. 1421الله ) خمینی، سید روح

 .3ان، جیلی. قم: مؤسسه اسماعشرح مختصر النافع یجامع المدارك فق(. 1405خوانساری، احمد )
 . قم: موسسه الامام الصادق)ع(.أصول الفقه یالموجز ف(. 1387سبحانی تبریزی، جعفر )

 رات اسلامی.. قم: دفتر انتشامعالم الدین و ملاذ المجتهدین المقدمة فی اصول الفقهتا(.  شهید ثانی )بی
 .8. بیروت: الدارالإسلامیة، ج)تقریرات حسن عبد الساتر(  بحوث فی علم الأصولق(. 1417صدر، سید محمدباقر )

 .2-1. قم: موسسة النشر الإسلامی، جدروس فی علم الأصولق(. 1418صدر، سید محمدباقر )
 .7. قم: مکتبة المصطفوی، جقلیة الأربعةالحکمة المتعالیة فی الأسفار الع(. 1368صدرالدین، محمد بن ابراهیم )
 .2بیروت: دارالهلال، ج أصول الفقه. یف یالکافق(. 1428طباطبائی حکیم، محمدسعید )

 .2، جی. قم: دفتر انتشارات اسلامة الأفکارینهاق(. 1417عراقی، ضیاءالدین )
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 تهران: نشر نی. مشروطه(.فقه و سیاست در ایران معاصر )فقه سیاسی و فقه (. 1396فیرحی، داود )
 . قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.جایگاه عقل در استنباط احکام(. 1386قماشی، سعید )

 .3ة، جی. تهران: دار الکتب الإسلامیالکاف ق(.1407کلینی، محمدبن یعقوب )
 . تهران: انتشارات صدرا.ده گفتار(. 1380مطهری، مرتضی )

 .2ن بقم، جیالتابعه لجماعه المدرس ی. قم: موسسه النشر الاسلامالفقه أصولق(. 1430مظفر، محمدرضا )
 .2طالب)ع(، ج یبن اب ی. قم: مدرسه الامام علانوار الأصولق(. 1428مکارم شیرازی، ناصر )

 .2. قم: نشر الهادی، جةیالقواعد الفقهق(. 1419موسوی بجنوردی، سیدحسن )
 .2، جید الخوئیاء آثار السی. قم: طبع موسسة احرات فی أصول الفقهمحاضق(. 1422موسوی خویی، سید ابوالقاسم )
 .1، جیاء آثار الإمام الخوئی. قم: مؤسسة إحیموسوعة الإمام الخوئق(. 1418موسوی خوئی، سیدابوالقاسم )

 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.های فقه سیاسی ملاحظاتی بر چالش(. 1392میراحمدی، منصور )
 .1. قم: مطبعة العرفان، جراتیأجود التقرش(. 1352نائینی، محمدحسین )
 .4-3، 1. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جفوائد الُاصول(. 1376نائینی، محمدحسین )

 ه قم.یحوزه علم یغات اسلامیقم: انتشارات دفتر تبل ه الملة.یه الامة و تنزیتنب(. 1382نی، محمدحسین )ینائ
 

  




